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‌‌ناپذيري‌پذيري‌و‌جبران‌بازگشت

 ‌امير‌کمالي‌نويسنده:

‌ 

 

«‌پذيري‌‌‌بازگشت»مفهومي‌تمثيلي‌را‌منظور‌قرار‌دهيم،‌شايد‌مناسبترين‌مفهوم‌«‌شهادت»اگر‌قرار‌باشد‌براي‌فهم‌‌

‌همان ‌‌‌‌باشد. ‌پسوند ‌که ‌پذيري»گونه ‌مي« ‌مي‌‌‌خاطرنشان ‌سخن ‌امکان ‌نوعي ‌از ‌که ‌نيز‌‌‌‌کند ‌ميزان ‌همان ‌به گوييم،

‌آنگاه‌توانش‌شهادت‌در‌بازگشت،‌ديگر‌پيشاپيش‌امري‌‌‌‌ي‌عملياتي‌شدن‌اين‌امکان‌مسئله‌برانگيز‌مي‌‌‌محدوده شود.

ها‌يا‌حتي‌‌‌‌ها،‌محو‌شدن‌در‌تناقض‌‌‌است،‌گم‌شدن‌در‌حفره«‌شهادت‌کور»الاهياتي‌نخواهد‌بود.‌شهادتِ‌در‌بازگشت‌

يناس‌در‌باب‌دو‌به‌همين‌دليل‌در‌اينجا‌تفکيکي‌بايد‌بکار‌بست‌که‌زماني‌امانوئل‌لو‌‌ها.‌‌‌هاي‌ناديدني‌در‌زندان‌‌‌مرگ

«‌امري‌مبتني‌بر‌معرفت‌و‌مضمون‌پردازي»ي‌‌‌‌وجه‌مختلف‌از‌شهادت‌مطرح‌ساخته‌بود:‌نخست‌شهادت‌به‌منزله

دهد‌که‌هر‌چند‌اتفاق‌افتاده‌و‌گذشته‌است،‌اما‌در‌هيئت‌خاطره‌يا‌‌‌‌که‌روند‌تجربي‌خاصي‌از‌امري‌خاص‌را‌نشان‌مي

ي‌‌‌‌که‌بيشتر‌بر‌ساز‌و‌کار‌هستي‌شناسانه«‌وجهي‌از‌تجلي‌و‌ظهور»ي‌‌‌‌مضمون‌امکان‌بازگشت‌دارد‌و‌دوم‌به‌مثابه

هاي‌‌‌‌ترين‌لايه‌‌‌گذارد.‌از‌هر‌کدام‌از‌دو‌راه‌مواجهه‌با‌آن‌که‌پيش‌برويم،‌مفهوم‌شهادت‌با‌عميق‌‌‌آن‌بازگشت‌تأکيد‌مي

‌«‌ياد» ‌شکل«‌خاطره»و ‌واحد ‌آنِ ‌شهادت‌در ‌ساختِ ‌است. ‌تنيده ‌‌‌‌در‌هم ‌«‌ادي»گيري‌و‌ساختِ است.‌«‌خاطره»و

‌و‌بزرگداشت‌‌‌به‌منزله«‌ياد» ‌بر‌منطق‌زمان‌پيشرفت،‌همچون‌يادبودها ‌و‌‌‌‌ي‌امري‌کرونولوژيک‌و‌گردن‌نهنده ها

‌و‌سربه ‌رام ‌بسيار‌مطيع، ‌البته ‌و ‌براي‌شهداي‌گمنام ‌‌‌‌بناهاي‌يادبود ‌و ‌مثابه«‌خاطره»راه؛ ي‌امري‌کايروتيک،‌‌‌‌به

ي‌‌‌‌شود‌در‌نظام‌تکرارشونده‌‌‌ي‌مرکزي‌و‌اصليِ‌اولي‌را‌مي‌‌‌،‌سرکش‌و‌طاغي.‌هستهخطير‌و‌البته‌پيش‌بيني‌ناپذير

توان‌اينگونه‌درک‌کرد‌که‌در‌هر‌زماني‌مترصّد‌‌‌‌ي‌دست‌نيافتني‌و‌نمادين‌نشدنيِ‌دومي‌را‌مي‌‌‌يادآوري‌ديد‌و‌هسته

«‌امکانِ‌نوظهوري»تأمّل‌بر‌نوعي‌‌ايم‌و‌در‌دومي‌با‌‌‌ظهور‌است.‌در‌اولي‌با‌نوعي‌احضار‌مکانيکي‌و‌منظم‌مواجه

‌انتقام‌آن‌از‌امکانيت‌بازگشت‌بيرون‌مي ماند،‌‌‌‌يا‌بازگشت‌پذيري.‌اما‌از‌آنجا‌که‌هر‌تلاشي‌براي‌جبران‌شهادت‌يا

ي‌شهادت‌نه‌تنها‌عميقاً‌تلافي‌نخواهد‌شد‌بلکه‌بر‌عمق‌جبران‌ناپذيري‌آن‌افزوده‌خواهد‌شد.‌تنها‌آنجا‌که‌‌‌‌نتيجتاً‌مسئله

ت،‌تمام‌شده‌و‌بدون‌هيچ‌گونه‌امکان‌بازگشت‌تلقي‌شود،‌جبران‌ناپذيري‌آن‌آغاز‌خواهد‌شد.‌از‌اين‌رو‌قتل‌عام‌شهاد

افکند‌بلکه‌‌‌‌برند‌نه‌تنها‌بر‌شهادت‌ديگران‌پرتو‌نمي‌‌‌هاي‌محکوميت‌خود‌بسر‌مي‌‌‌زندانياني‌که‌در‌واپسين‌روزها‌يا‌ماه

‌ ‌کرد. ‌خواهد ‌ناپذير‌رها ‌جبران ‌آن‌را ‌و‌گراميداشت‌شهادت‌يا‌اساساً ‌همين‌صورت‌تلاش‌موازي‌براي‌يادبود به

ي‌قربانيانِ‌در‌بند‌نه‌اولي‌را‌‌‌‌اعطاي‌امتيازات‌به‌بازماندگان‌يک‌شهيد‌در‌کنار‌تلاش‌به‌منظور‌حذف‌نام‌و‌خاطره

‌نهد.‌‌‌کند‌و‌نه‌سدي‌در‌مقابل‌بازگشت‌پذيري‌دومي‌بنا‌مي‌‌‌جبران‌پذير‌مي
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‌مک‌‌‌بازگشت‌ ‌قرار‌پذيري ‌انتقاد ‌معرض‌اين ‌در ‌بارها ‌وي ‌سيمون ‌است. ‌بوده ‌نيز ‌کنايه ‌محمل ‌و ‌حمله ‌محل رراً

توانست‌عمق‌محنت‌را‌تجربه‌کند.‌با‌اين‌‌ي‌امکان‌بازگشت‌به‌زندگي‌مرّفه‌هيچگاه‌نخواهد‌‌‌گرفت‌که‌او‌به‌واسطه‌‌‌مي

‌اين‌که‌سيمون‌وي‌تلا کرد‌همچون‌کارگران‌کار‌‌‌‌ش‌ميحال‌شقّ‌ديگر‌اين‌قضيه‌چندان‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفت.

‌مي ‌آنها ‌مکاني‌که ‌در ‌مي‌‌‌کند، ‌آنها ‌غذايي‌که ‌از ‌و ‌بخوابد ‌امکان‌‌‌‌خوابيدند ‌همان ‌اعتبار ‌به ‌اساساً ‌بخورد؛ خوردند

يافت.‌چنين‌بازگشتي‌از‌دو‌وجه‌بيرون‌نبود:‌يا‌بازگشت‌از‌گردش‌‌‌‌بازگشت،‌توانش‌يا‌امکان‌عملي‌خود‌را‌باز‌مي

ي‌معدود‌‌‌‌ي‌يک‌يا‌چند‌نويسنده‌‌‌هاي‌رنگارنگ؛‌و‌يا‌گزارش‌صادقانه‌‌‌ن‌يادآوري‌در‌قالب‌بيان‌تجربهتوريستي‌و‌فورا

‌براي‌نماينده ‌فلسفي. ‌تاريخ‌فکري‌و ‌سمت‌قلمرو‌عمق‌يابنده‌‌‌به ‌از‌ساحت‌تفکر‌به ‌شده ي‌محنت‌نخستين‌‌‌‌ي‌اعزام

يابد‌و‌البته‌‌‌‌مي«‌شهادت‌دادن»ين‌بازگشتني‌امکان‌امکاني‌که‌بايد‌در‌نظر‌گرفته‌شود‌بازگشت‌پذيري‌است.‌او‌در‌چن

‌شود.‌‌‌زائل‌مي«‌شهادت‌يافتن»چنين‌امکاني‌در‌

ي‌امري‌عليّ‌يا‌واکنشي‌همچون‌پاداشي‌براي‌چشم‌پوشيدن‌از‌زندگي‌يا‌براي‌‌‌‌نه‌به‌منزله«‌خاطره‌شهادت»درک‌

ي‌ديدن‌و‌قرار‌‌‌‌م‌چشم‌پوشيدن‌از‌ارادهشهادت‌دادن‌بر‌يک‌امر‌خاص‌)چرا‌که‌شهادت‌دادن‌بر‌يک‌امر‌نيز‌مستلز

ي‌گروگاني‌جانشين‌ديگري‌شدن،‌شهادت‌به‌‌‌‌گفت‌به‌منزله‌‌‌گرفتن‌در‌گرو‌امر‌مورد‌شهادت‌است،‌چنانکه‌لويناس‌مي

ي‌تجلّي‌ديگري‌بر‌ذهن(‌بلکه‌بايد‌بر‌اساس‌نوعي‌همبستگي‌درک‌شود‌که‌مفهوم‌شهادت‌را‌‌‌‌ي‌ديگري‌يا‌شيوه‌‌‌چهره

يابند.‌‌‌‌دهد.‌شايد‌تنها‌به‌اين‌اعتبار‌است‌که‌شهيدان‌زندگيِ‌دوباره‌مي‌‌‌شکل‌مي«‌چشم‌بستن»و‌«‌ديدن»ب‌ميان‌دو‌قط

‌باز‌مي ‌ابد ‌ديدگانشان‌تا ‌بستن، ‌ميانجي‌چشم ‌ميان‌مرگ‌و‌‌‌‌به ‌انطباقِ ‌ميانجيِ ‌به ‌شهيدان، ‌اديان‌توحيدي، ‌در شود.

‌سرنوشت‌‌‌لحظه ‌زندگي-ي ‌کايروتيکِ ‌و ‌هم‌‌‌ساز ‌يا ‌فراتر‌شان، ‌مرگ ‌از ‌ذهن، ‌بر ‌نامتناهي ‌امر ‌تجلي ‌پذيرش ان
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گونه‌که‌‌‌‌اند‌آن‌‌‌ميمرند،‌آنها‌به‌طرز‌رازآميزي‌توانسته‌‌‌ي‌کتب‌اديان‌توحيدي‌شهيدان‌هيچگاه‌نمي‌‌‌روند.‌طبق‌گفته‌‌‌مي

ي‌‌‌‌،‌به‌مرتبه«يمانپارادوکسيکالِ‌ا»گفت‌در‌توفان‌مصائب،‌قاعده‌را‌به‌استثنا‌بدل‌کنند‌و‌در‌تنگناهاي‌‌‌‌کيرکگور‌مي

ي‌تصميم،‌‌‌‌نائل‌شوند.‌اما‌تفاوت‌مهم‌آنها‌با‌ديگر‌شهسوارانِ‌ايمان،‌انطباق‌مافوقِ‌بشريِ‌لحظه«‌شهسواري‌ايمان»

‌‌‌‌لحظه ‌عظيم ‌انطباق ‌اين ‌بر ‌دادن ‌شهادت ‌ميانجي ‌به ‌آنها ‌مرگ‌است. ‌و ‌خطر ‌شهيد»ي ‌شده« ‌شهيدان،‌‌‌‌ناميده اند.

هاي‌در‌معرض‌ديد،‌به‌‌‌‌ند.‌آنان‌از‌کميت‌ديدن،‌يعني‌از‌چند‌و‌چون‌و‌دوري‌و‌نزديکيِ‌ابژها‌‌‌بينندگان‌استثنايي‌تاريخ

اند.‌‌‌‌اند‌به‌کنه‌بصيرت‌دست‌يابند‌و‌حتي‌از‌آن‌فراتر‌رفته‌‌‌اند‌و‌در‌اين‌مسير‌توانسته‌‌‌سمت‌نوعي‌نگاهِ‌کيفي‌در‌حرکت

در‌«‌دادن‌‌‌شهادت»ي‌اصطلاح‌‌‌‌رقابت‌کرد.‌اهميت‌ويژه‌توان‌‌‌وقتي‌پاي‌بصيرت‌و‌مشاهده‌در‌ميان‌باشد،‌با‌آنها‌نمي

صورت‌عيني‌و‌بوروکراتيک،‌ولي(‌حقيقتاً‌ناظر‌بر‌همين‌مسئله‌است.‌به‌اين‌اعتبار‌‌‌‌فرآيندهاي‌حقوقي‌نيز‌)اگرچه‌به

‌شهادت ‌شميم ‌يا ‌شهادت ‌عطر ‌شهادت، ‌بوي ‌نظير ‌به‌‌-مصطلحاتي ‌متعلق ‌تبليغاتي ‌گفتارهاي ‌صرفاً ‌قضا ‌از که

هاي‌مذهبي‌در‌اديان‌ابراهيمي‌‌‌‌هاي‌عقيدتي‌موجود‌در‌جنگ‌ايران‌و‌عراق‌نيستند،‌بلکه‌ريشه‌در‌تمام‌جنگ‌‌‌نآرما

‌شوند‌تا‌در‌مقام‌درکِ‌حداقليِ‌اين‌مسئله‌برآيند.‌‌‌برگزيده‌مي‌-دارند‌

شان‌باشد.‌به‌همين‌‌‌‌ن‌شهادتپذيري‌به‌منظور‌انتقال‌مضمو‌‌‌شان‌بازگشت‌‌‌ي‌هستي‌‌‌ي‌شکل‌دهنده‌‌‌رو‌شايد‌هسته‌‌‌از‌اين‌

‌مي ‌فراتر ‌مرگ ‌به ‌مربوط ‌قوانين ‌از ‌مي‌‌‌دليل ‌همآوردي ‌شهادتي ‌چنين ‌با ‌چگونه ‌ادبيات ‌اما ‌مي‌‌‌روند. گوييم‌‌‌‌کند؟

چرا‌که‌ادبيات‌خود‌يکي‌از‌مدعيان‌چنين‌شهادتي‌است.‌درگيري‌با‌جزئياتِ‌استعلايي‌در‌آثار‌فلوبر،‌«‌همآوردي»

پذيري‌خطير‌انتخاب‌در‌آثار‌ويرجيانا‌ولف‌تا‌رسوب‌اوراد‌‌‌‌اي‌رمان‌عظيم‌پروست،‌از‌امکانه‌‌‌خصلت‌موناديک‌ابژه

‌عنوان‌ ‌به ‌تجربه ‌جهان‌و ‌مقدور‌شدن‌کارکردهاي‌معنايي‌و‌حتي‌معضل‌کماکان‌باقيِ سکوت‌در‌تمثيلات‌کافکا؛

اين‌شهادت‌يا‌وجهي‌از‌آن‌‌نمودهايي‌از‌شهادت‌دادن‌ادبيات‌بر‌امر‌کلي‌است.‌اما‌آنجا‌که‌مضمون‌اثر‌ادبي‌خودِ‌

با‌‌‌يابد.‌‌‌باشد،‌آنگاه‌متن،‌شهادت‌خود‌بر‌حقيقت‌را‌جايي‌جز‌در‌نمايش‌خودِ‌اين‌شهادت‌يا‌به‌نوعي‌احضار‌آن‌نمي

‌نمي ‌تمام ‌نقطه ‌اين ‌ادبيات‌در ‌کار ‌حال ‌برساخته‌‌‌اين ‌اشَکال ‌از ‌لشگري ‌مقابل ‌در ‌بايد ‌زيرا ‌شهادت‌‌‌‌شود ‌نمايشِ ي

ي‌جنگ‌‌‌‌ين‌صورت‌ادبيات‌جنگ‌در‌ايرن‌و‌ادبيات‌مقاومت‌در‌بوسني،‌ويتنام،‌فلسطين‌يا‌فرانسهمقاومت‌کند.‌به‌هم

‌شد.«‌نمايشِ‌ادبي‌شهادت»و‌«‌شهادت‌دادنِ‌ادبيات»ي‌مصافِ‌ميان‌‌‌‌دوم‌صحنه

.‌ربيحاوي‌از‌دادنِ‌ادبيات‌است‌‌‌ي‌اعلايي‌از‌شهادت‌‌‌ي‌قاضي‌ربيحاوي‌نمونه‌‌‌نوشته«‌حفره»در‌ادبيات‌ايران،‌داستان‌‌

هاي‌‌‌‌ي‌ايران‌و‌عراق‌بود.‌شايد‌اين‌مسئله‌که‌نخستين‌بمب‌ها‌و‌خمپاره‌‌‌نخستين‌نويسندگان‌ادبيات‌جنگ‌هشت‌ساله

‌مشاهده ‌مضمون ‌است. ‌داشته ‌او ‌نزد ‌درک‌فاجعه ‌در ‌تأثيري‌زماني ‌افتاد، ‌سکونت‌او ‌روستاي‌محل ي‌‌‌‌جنگ‌بر

ي‌قهرمان‌داستان‌او.‌کار‌ربيحاوي‌پرسش‌از‌‌‌‌ي‌متن‌و‌مشاهده‌‌‌مشاهدهي‌نويسنده،‌‌‌‌ربيحاوي‌تثليثي‌است‌از‌مشاهده

‌ي‌مرزها‌برخاست.‌‌‌مرزهاي‌مشاهده‌است.‌جنگ‌هشت‌ساله‌نيز‌از‌چنين‌پرسشي‌درباره

مرزهاي‌مشاهده‌در‌داستان‌حفره،‌با‌بيان‌‌‌سازند،‌مرزهاي‌شهادت‌بر‌امر‌خاص‌را.‌‌‌را‌چشمها‌مي‌‌‌‌مرزهاي‌مشاهده
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‌پيش‌‌‌ي‌عباس‌و‌حجله‌‌‌هاي‌هزارگونه‌‌‌هتمثيل‌آيين ‌با ‌هسته‌‌‌سازي‌‌‌کشيدن‌سمبول‌‌‌اش، ‌نهايتاً ي‌ماترياليستي‌‌‌‌هاي‌الگويي،

ي‌‌‌‌شويم.‌اطلاق‌وجه‌ماترياليستي‌به‌پايان‌داستان‌مسئله‌‌‌کند‌که‌در‌پايان‌داستان‌با‌آن‌مواجه‌مي‌‌‌خاصي‌را‌عيان‌مي

‌داستان‌در‌ کند.‌در‌پايان‌داستان‌جاي‌قاتل‌و‌مقتول‌‌‌‌نخستين‌نظر‌خلاف‌اين‌را‌بازگو‌ميحائز‌اهميتي‌است.‌ظاهراً

‌موبيوس‌مي-عوض‌مي ‌نوار ‌داستان‌چرخشي‌نظير ‌به ‌نويسنده ‌پايان‌داستان‌مشخص‌نيست‌چه‌‌‌‌شود. ‌ظاهرآً دهد.

نخست‌وجه‌عرفاني‌يا‌تواند‌از‌چند‌مسير‌انجام‌شود.‌‌‌‌ي‌پاياني‌مي‌‌‌کسي‌کشته‌شده‌است.‌تلاش‌براي‌تأويل‌اين‌قطعه

وحدت‌وجودي‌که‌در‌آن‌قاتل‌و‌مقتول‌متکثرّ‌نيستند.‌روايتي‌از‌حسن‌بصري‌در‌متون‌صوفيانه‌وجود‌دارد‌که‌وقتي‌

‌ ‌در‌فلان‌جنگ‌حضور‌نداشته‌در‌جواب‌گفت: ‌به‌مصاف‌روم،‌در‌»از‌او‌پرسيدند‌چرا ‌تا ‌برگرفتم خفتان‌و‌نيزه

وجه‌دوم،‌تلاش‌براي‌«‌روي؟‌قاتل‌و‌مقتول‌هر‌دو‌در‌آتش‌اند.‌‌‌ي‌حسن‌کجا‌ميي‌راه‌به‌سرّم‌ندا‌در‌دادند‌که‌ها‌‌‌ميانه

ها‌را‌به‌شدت‌به‌روابط‌انتزاعي‌و‌سطحي‌ميان‌افراد‌‌‌‌ي‌تاريخي‌جنگ‌‌‌نشان‌دادن‌نوعي‌اومانيسم‌عقيم‌است‌که‌مسئله

‌اخلاقيات‌فرو‌مي ‌اسرائيلي‌يا‌‌‌و ‌نشان‌دادن‌جنگ‌از‌منظر‌سرباز ‌در‌روزگار‌ما ي‌تک‌تيرانداز‌‌‌‌زندگينامه‌کاهد.

کند:‌زوال‌آرمان‌‌‌‌ي‌همين‌منطق‌قابل‌ردگيري‌است.‌اما‌پايان‌داستان‌حفره،‌راه‌سوم‌را‌پيشنهاد‌مي‌‌‌آمريکايي‌در‌ادامه

‌مسئله ‌انزواي‌فرديت، ‌در ‌‌‌‌جمعي ‌بو»ي ‌فاجعه« ‌پيشگويي ‌شهادت، ‌عطر ‌مقابل ‌زندان‌‌‌در ‌جنگ‌در ‌پايان ‌با‌‌‌‌ي ها.

ي‌عزيمت‌داستان‌اعور‌بودن‌قاسم‌شخصيت‌اصلي‌داستان‌‌‌‌ي‌مشاهده‌مرتبط‌است،‌نقطه‌‌‌آنجا‌که‌به‌قضيهحال،‌تا‌‌‌‌اين

‌او‌نه‌به‌ياد‌آورده‌مي ‌ناقص‌است. ‌از‌اينجاي‌داستان،‌شهادت‌او‌همواره ي‌کسي‌نقش‌‌‌‌شود‌و‌نه‌در‌خاطره‌‌‌است.

کند‌که‌خود‌البته‌امري‌استثنايي‌است.‌رواي‌داستان‌‌‌‌بندد.‌چنين‌شهادتي‌استثنايي‌را‌در‌دل‌امر‌شهادت‌مستقر‌مي‌‌‌مي

ها‌پيغام‌رمزي‌محل‌‌‌‌خواهد‌از‌خلال‌خاطره‌‌‌آورد،‌هرچند‌مي‌‌‌حفره،‌خودِ‌قاسم‌است.‌او‌صحبتي‌از‌زندگي‌به‌ميان‌نمي

ال‌پيوستن‌خواهد‌خاطره‌شود،‌اما‌هنوز‌نشده‌است،‌او‌همچنان‌در‌ح‌‌‌اختفاي‌خود‌را‌براي‌آيندگان‌بفرستد.‌او‌که‌مي

ام؟‌در‌حالي‌كه‌‌‌‌داند‌كه‌من‌شهيد‌شده‌‌‌چرا‌هيچكس‌نمي»دهد:‌‌‌‌است.‌آغاز‌داستان‌اين‌نکته‌را‌به‌طرز‌عجيبي‌نشان‌مي

ام.‌مي‌پيوندم.‌زمستان‌بود‌هنوز‌هم‌زمستان‌است.‌زمستان‌و‌باران.‌‌‌‌ام.‌به‌لقاالله‌پيوسته‌‌‌ام.‌به‌شهادت‌رسيده‌‌‌شهيد‌شده

‌«روز‌بود‌مرتب‌مي‌باريد.‌روز‌چهارم‌آفتابي‌شد.‌آن‌روز‌نباريد.‌سه

ام...‌و‌هنوز‌در‌‌‌‌بعد‌آنها‌خيال‌کردند‌که‌من‌گم‌شده‌ام،‌خودم‌را‌گم‌و‌گور‌کرده»ها‌گم‌شده‌است:‌‌‌‌قاسم‌در‌حافظه

‌«همين‌فکرند،‌هم‌پدرم‌هم‌مادرم‌و‌هم‌زري

است.‌قاسم‌با‌يک‌چشم‌نابينا‌در‌جنگ‌گم‌‌ي‌مشاهده‌‌‌تراژيک‌داستان‌ربيحاوي‌در‌عدم‌امکان‌دو‌سويه-وجه‌کمدي

ي‌زندگي‌و‌شهادت‌با‌يک‌چشم‌به‌طرز‌جبران‌‌‌‌کنند‌او‌شهيد‌نشده‌است.‌اما‌قاسم‌در‌ميانه‌‌‌شده‌است.‌همه‌گمان‌مي

‌اي‌مرده‌است.‌هيچ‌بازگشتي‌براي‌او‌در‌کار‌نيست.‌‌‌ناپذيري‌در‌گوشه

اند‌نه‌شاهد.‌‌‌‌بويي‌از‌آنچه‌بر‌شهيدان‌گذشته،‌ببرند.‌چرا‌که‌آنها‌بازماندهتوانند‌‌‌‌ي‌شهادت،‌تنها‌مي‌‌‌‌‌‌بازماندگان‌واقعه‌

‌بو‌مي‌‌‌آنها‌چيزي‌نمي ‌که‌واقعه‌‌‌بينند،‌تنها ‌به‌عينه‌نديده‌‌‌کشند،‌چرا ‌شاهدان‌‌‌‌ي‌عظيم‌انطباق‌مرگ‌و‌کايروس‌را اند.



 

5 
 

بيند‌‌‌‌ي‌شهيد‌به‌معناي‌کسي‌است‌که‌مي‌‌‌د.‌واژهان‌‌‌اند‌که‌انتهاي‌فاجعه‌را‌مشاهده‌کرده‌و‌اينک‌دم‌فروبسته-حقيقي‌آنان

‌مرتبه ‌مي‌‌‌و‌ديدن‌او‌فوقِ ‌دو‌چشم ‌ناظر‌با ‌اند. ‌به‌معني‌بيننده ‌هم ‌آنها ‌بصير‌است‌که‌ظاهراً ‌ناظر‌يا بيند.‌‌‌‌ي‌ديدنِ

هرگونه‌سر‌جنباندن‌به‌چپ‌و‌راست‌و‌جلو‌و‌عقب‌براي‌تنظيم‌کردن‌و‌فراچنگ‌آوردن‌موقعيت‌بهتري‌براي‌ديدن‌

‌نامي‌مي ‌پيش‌مستحق‌چنين ‌بيش‌از ‌را ‌بصير‌مشاهده‌‌‌او ‌او‌‌‌‌کند. ‌در ‌دارد. اي‌معنوي‌وراي‌ابزار‌ضروري‌ديدن

‌مفهومي‌از‌تجربه‌و‌زمان‌جمع‌شده‌است،‌با‌اين‌حال‌همچنان‌مقيدّ‌به‌ضروريات‌امر‌تجربي‌است.

پس‌از‌شهادت‌داشت.‌‌–ب‌عشقي‌قاسم‌رقي‌–هاي‌هزارتايي‌براي‌ديدن‌دارد،‌همان‌گونه‌که‌عباس‌‌‌‌اما‌شهيد‌آيينه‌

(‌در‌1الجهتِ‌اغوا‌و‌دهشت.‌)‌‌‌ي‌عادي.‌چشم‌بشري‌محلي‌است‌براي‌مصاف‌دو‌نيروي‌مختلف‌‌‌ديدني‌مافوق‌نظاره

ي‌حضور‌خداوند.‌‌‌‌ي‌مشاهده‌‌‌شدن،‌خود‌معناي‌غايي‌ديدن‌است:‌اول‌درجه‌‌‌مقابل،‌شهيد،‌فارغ‌از‌اغواگري‌يا‌مدهوش

‌موسايي‌که‌در‌ ‌ممنوع‌مياما ‌طور‌از‌ديدن‌خداوند ‌پس‌تنها‌‌‌‌کوه ‌است، ‌شهادت‌نرسيده ‌به ‌پيامبري‌است‌که شود،

هايي‌از‌کوه‌نظر‌‌‌‌سنگ‌‌‌تواند‌به‌از‌هم‌دريده‌شدن‌قلوه‌‌‌ي‌ذات‌الهي،‌تنها‌مي‌‌‌تواند‌بويي‌از‌آن‌ببرد،‌بجاي‌مشاهده‌‌‌مي

هاي‌‌‌‌هاي‌ذکر‌و‌مراقبه‌در‌عرفان‌‌‌اين‌دليل‌است‌که‌در‌آيين‌‌‌ايد‌بهاند.‌ش‌‌‌هاي‌هزارتايي‌شهادت‌شده‌‌‌بيافکند‌که‌اينک‌آيينه

ترين‌و‌‌‌‌ي‌سلوک،‌اذعان‌قلبي‌مريد‌به‌اين‌حقيقت‌است‌که‌خداوند‌در‌مقام‌حقيقي‌‌‌اسلامي‌و‌يهودي،‌نخستين‌مرحله

هاي‌ديدنِ‌‌‌‌ا‌سرچشمههايي‌صرفاً‌در‌پي‌وصول‌به‌وحدتي‌خيالي‌ب‌‌‌والاترين‌نيروي‌بيننده‌)شهيد(‌است.‌چنين‌تلاش

‌اند.‌‌‌هاي‌فانتزي‌شهيدانِ‌حقيقت‌‌‌مانند.‌بدين‌معني‌مريدان‌عرفان،‌صورتک‌‌‌ناب‌باقي‌مي

است‌و‌بيشتر‌‌‌‌ي‌چشمي‌از‌دست‌داده‌‌‌ي‌اصليِ‌داستان‌حفره،‌يک‌چشمش‌را‌در‌کودکي‌بر‌اثر‌عارضه‌‌‌قاسم،‌سوژه

ي‌‌‌‌کند‌با‌همان‌يک‌چشم‌ديده‌است.‌با‌اين‌حال،‌حفره‌‌‌آنچه‌را‌که‌بعد‌از‌مرگ‌يا‌به‌قول‌خودش‌شهادتش‌يادآوري‌مي

اي‌است‌جبران‌ناپذير‌در‌دل‌همين‌نظارگي،‌شکافي‌که‌‌‌‌حفره‌چشم‌او،‌صرفاً‌زخمي‌بر‌جسم‌نيست،‌بلکه‌بيش‌از‌آن،

‌مي ‌شهادت‌جدا ‌استثناي ‌دل ‌از ‌را ‌زنده‌‌‌او ‌هميشه ‌که ‌برخلاف‌شهيداني ‌نهايت ‌در ‌و ‌به‌‌‌کند ‌و ‌ابد ‌براي طرز‌‌‌‌اند،

‌سازد.‌‌‌ي‌جنگ‌مدفون‌مي‌‌‌تراژيکي‌در‌حفره

ي‌جنگ‌يا‌همان‌سنگري‌که‌‌‌‌زوال‌تدريجي‌دارد،‌حفرهي‌چشم‌قاسم‌که‌بيشتر‌نشاني‌از‌شوربختي‌و‌‌‌‌برخلاف‌حفره

‌و‌نشان‌او‌مي‌‌‌بدل‌به‌گور‌بي ‌روايت‌‌‌‌نام ‌سرگذشتِ‌شهيدي‌را ‌محتواي‌داستان‌حفره، ‌مطلق‌است. ‌همان‌شرّ شود،

پيوسته‌‌آورند،‌حالا‌که‌شهيد‌شده‌و‌به‌لقاءالله‌‌‌داند‌چرا‌هنوز‌به‌حسابش‌نمي‌‌‌(،‌نمي2دارد‌)«‌سرسام‌جهل»کند‌که‌‌‌‌مي

‌اين‌بيان‌کميک‌که‌به‌شکل‌بي نمايي‌‌‌‌ايستد،‌خصلت‌‌‌اي‌در‌مقابل‌آرمان‌شهادت‌مي‌‌‌رحمانه‌‌‌و‌در‌حال‌پيوستن‌است.

هاي‌‌کردنِ‌دروغينِ‌جنگ‌است‌و‌علاوه‌بر‌اين،‌مقياس‌ادبيِ‌کوچکي‌براي‌خود‌داستان‌در‌ميان‌روايت‌‌‌غاييِ‌الهياتي

آوردند.‌به‌اين‌‌عيار‌و‌شهيدگونه‌را‌درمي‌،‌تقليد‌و‌ادا‌و‌اطوار‌نظارگيِ‌تماماي‌است‌که‌در‌سالهاي‌جنگ‌يافته‌وحدت

‌شکل‌جبران ‌به ‌داستان‌حفره، ‌عراق‌مي‌معنا، ‌ادبيات‌جنگ‌ايران‌و ‌قاسمِ ‌به ‌بدل ‌خود، ‌‌ناپذيري، ‌او نهست‌»شود.

داند‌‌کند‌و‌البته‌مي‌بازگو‌مي‌حال،‌آنچه‌را‌که‌ديده‌که‌شهيد‌نشده،‌با‌اين‌هم‌در‌حالي‌است،‌شهيد‌شده‌آن«‌ادبياتِ‌جنگ
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‌اند.‌مدعيانِ‌ديدن‌نيز‌حقيقتاً‌چيزي‌نديده

کند،‌‌است،‌آنچه‌که‌داستان‌حفره‌بازگو‌مي«‌چه‌ديدن»اما‌از‌آنجا‌که‌بحث‌نه‌بر‌سر‌کم‌يا‌زياد‌ديدن،‌بلکه‌بر‌سر‌

‌‌روايتي‌است‌از‌امر‌جبران ‌امري‌که‌با ‌مي«‌جبران‌تاريخي‌ضرورتِ‌بي»ناپذير، ‌به‌‌آنان‌که‌مرده»‌شود:‌معنا اند،

‌دائماً‌‌بدون‌هيچ‌امکان‌بازگشت‌و‌جبران«‌اند‌راستي‌مرده ‌عناصر‌داستان‌به‌طرز‌عجيبي، ‌اين‌اعتبار، ‌به پذيري.

که‌هست‌و‌هميشه‌خواهد‌ماند‌»ي‌چشم‌قاسم‌که‌دهان‌باز‌کرده‌بود‌و‌بعد‌او‌دانست‌‌مانند:‌حفره‌ناپذير‌باقي‌مي‌جبران

نوارهاي‌سياه‌‌‌،‌پدر‌بودنِ‌مش‌اسماعيل‌که‌در‌حقيقت‌پدر‌نبود‌و«کاري‌ساخته‌نيستو‌حتي‌از‌دعاهاي‌مادر‌هم‌

‌بي‌‌‌پدري ‌رفتنِ ‌باقي‌ماند، ‌پاهاي‌او ‌بر ‌حسرت‌اش‌براي‌هميشه ‌نگاه ‌کنار‌عباس‌زير ‌زري‌در ‌قاسم،‌‌بازگشتِ بارِ

نظارگي،‌همه‌جا‌هست،‌بوي‌بويي‌که‌در‌غيابِ‌«.‌بو»ي‌اينها‌‌ي‌عباس‌و‌مهمتر‌از‌همه‌هاي‌هزارتايي‌حجله‌آيينه

‌به‌هر‌ ‌بوهاي‌که ‌بوي‌مردگي‌در‌زيرزمين... ‌در‌راهروهاي‌پاساژ... ‌بوي‌گوه ‌بر‌آن‌آب‌بريزند، خاک‌وقتي‌که

‌در‌همه‌جا‌‌خواهند‌از‌دست‌آنها‌خلاص‌شوند.‌در‌داستان‌حفره،‌بو‌عنصري‌جبران‌وسيله‌همه‌مي ناپذير‌و‌ظاهراً

‌حاضر‌است.

‌‌گذاري‌از‌اين‌دست‌نقطه ‌به‌شکل‌فاجعهها ‌والا، باري‌از‌دست‌‌در‌کنار‌تأکيد‌بر‌امري‌که‌بدون‌دستيابي‌به‌آرمانِ

اي‌‌ناپذيري‌سيرتِ‌حقيقيِ‌حفره‌اندازد،‌چرا‌که‌جبران‌رود،‌خواننده‌را‌در‌جريان‌مخالفِ‌سيلاب‌روايت‌جنگ‌مي‌مي

‌حفره‌است‌که‌قاسم‌و‌نسل‌او‌در‌آن‌افتاده ‌ماله‌و‌ملاط‌ايدئولوژ‌اند. ‌هموارش‌‌يِ‌وحدتاي‌که‌با بخشِ‌جنگ،‌موقتاً

‌کرده‌بودند.

‌–هاي‌ضروري‌حيات‌‌بيند،‌از‌دست‌رفتن‌ابژه‌اي‌مي‌عيار‌به‌شکل‌اعورانه‌پناهي‌تمام‌تنها‌چيزي‌که‌قاسم‌در‌اوج‌بي‌

است،‌لذتِ‌شنيدن‌شق‌شق‌شق‌آدامس‌جويدن‌زري‌که‌در‌کنار‌تق‌تق‌تقِ‌تيراندازي‌‌–ولو‌چيزهاي‌حقير‌و‌جزئي

‌البته‌نسبت‌به‌حساسيت‌ان‌نشانهجزئي‌از‌هم ‌‌هاي‌صوتي‌در‌داستان‌است‌که ‌بر‌بو‌ايجاد‌شد، به‌‌-هاي‌دقيقي‌که

بازگشتي‌را‌‌پناهيِ‌بي‌هاي‌زندگي،‌بي‌‌‌است.‌از‌دست‌رفتن‌کارکرد‌ابژه‌تمرکز‌کمتري‌بر‌آن‌روا‌داشته‌شده‌-درستي‌

برد،‌جنگي‌نه‌با‌دشمن‌و‌نه‌با‌خود،‌بلکه‌با‌‌پيش‌ميکند‌و‌نهايتاً‌او‌را‌به‌سمت‌جنگ‌به‌‌ي‌داستان‌تحميل‌مي‌به‌سوژه

‌جمعي‌و‌آرمان‌يافته،‌زندگي ‌وعده‌زندگيِ‌ظاهراً ي‌دستيابي‌به‌‌اي‌که‌در‌ان‌تمام‌چيزهاي‌مادي‌و‌رو‌به‌زوال‌با

‌اي‌الاهياتي‌تضمين‌شده‌است.‌مشاهده

ي‌آن‌نه‌تنها‌هيچ‌عنصري‌از‌‌در‌سايهي‌وحدتي‌است‌که‌‌گويد‌چنين‌به‌استقبالِ‌مرگ‌رفتن،‌زاييده‌داستان‌به‌ما‌مي

‌دست‌نمي ‌به ‌يا ‌نمانده ‌امر‌‌حيات‌باقي ‌کسي‌که ‌سرانجام ‌نابهنجاري‌است‌که ‌نيروي‌رواني ‌همان ‌موجِد ‌بلکه آيد،

کند.‌به‌همين‌دليل‌بعد‌از‌مرگ،‌مثل‌شهيدان‌که‌بر‌همه‌‌ناپذير‌را‌ديده،‌قاتلش‌را‌در‌سيماي‌خودش‌مشاهده‌مي‌جبران

آورد.‌او‌‌بيند‌بلکه‌تنها،‌چيزهايي‌را‌که‌پيشتر‌با‌همان‌يک‌چشم‌ديده‌بود‌به‌ياد‌مي‌د،‌چيزي‌نميکنن‌چيز‌نظاره‌مي
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‌به‌سراغش‌نمي‌حتي‌نمي ‌در‌‌آيند،‌چرا‌کسي‌باور‌نمي‌داند‌که‌چرا ‌نامش‌را ‌چرا کند‌که‌او‌به‌لقاءالله‌پيوسته‌است.

گردانند.‌و‌‌ود‌در‌راهروهاي‌بوروکراسي‌سر‌مير‌کنند‌و‌حتي‌چرا‌او‌را‌که‌به‌قصد‌شهادت‌مي‌ليست‌شهداء‌ثبت‌نمي

زود‌ثبت‌‌-بايد‌مالامال‌از‌ميل‌به‌زندگي‌باشد‌که‌به‌خاطر‌زري‌هم‌که‌شده،‌مي‌-اصلاً‌چرا‌برخلاف‌او،‌عباس‌را‌

ي‌‌شود‌ناظر‌بر‌همين‌مسئله‌است:‌اينکه‌به‌اين‌درجه‌نام‌کردند.‌طنز‌عجيبي‌که‌از‌زبان‌خودش‌بر‌او‌روا‌داشته‌مي

‌يده‌است.رفيع‌رس

ها‌در‌‌پناهي‌است.‌يعني‌رهاشدگيِ‌مطلق‌چيزها،‌مفاهيم‌و‌انسان‌ناپذيري‌به‌تعبيرجورجو‌آگامبن‌همداستان‌با‌بي‌‌‌جبران

ي‌ديگران.در‌‌،‌در‌معرض‌تمام‌چيزهاي‌بيروني‌و‌تحميلي؛‌تنها‌و‌بي‌سرپناه‌در‌معرض‌نظاره«چنين‌بودنِ‌خود»

کم‌سنگري‌که‌معناي‌خود‌را‌حفظ‌کرده‌‌تواند‌سنگري‌داشته‌باشد.دست‌ميپرتو‌فهم‌همين‌مسئله‌است‌که‌جبراً‌قاسم‌ن

اي‌که‌کارکرد‌خود‌را‌از‌دست‌داده،‌نه‌تنها‌از‌او‌محافظتي‌نکرد،‌بلکه‌در‌نهايت،‌‌باشد.‌سنگر‌در‌مقام‌آخرين‌ابژه

‌‌مسلخي‌شد‌که‌بر‌لبه ‌و‌خورشيد، ‌دژخيمي‌ايستاده مقدسين‌و‌شهدا‌اي‌بر‌فراز‌سر‌‌بجاي‌آنکه‌هاله‌-ي‌مغاک‌آن،

ي‌نويسنده‌يا‌تأکيدگذاريِ‌او‌معلوم‌‌بار‌بر‌دور‌سر‌قاتل‌هاله‌بسته‌است.‌به‌همين‌دليل‌بدون‌دخالت‌عامدانه‌اين‌-شود

پناهيِ‌مفرطي‌نخواهد‌توانست‌از‌زير‌بار‌خروارها‌خاکي‌که‌بر‌رويش‌ريخته‌شده،‌خم‌-است‌که‌قاسم‌در‌چنين‌بي

باس،‌از‌مش‌اسماعيل،‌زري‌و‌امير‌خان.‌وراي‌آنچه‌بر‌سر‌قاسم‌و‌نسل‌او‌شود‌و‌عذرخواهي‌کند،‌از‌مادرش،‌از‌ع

‌امر‌جبران ‌نيز‌در‌مقام ‌داستان‌حفره ‌داستاني‌که‌محصول‌سال‌‌ناپذيرباقي‌مي‌رفته، يعني‌اوايل‌جنگ‌‌1361ماند،

هاي‌جنگي،‌رسوب‌‌ناپذير‌در‌پيوستار‌داستان‌اي‌جبران‌ايران‌و‌عراق‌است.‌در‌اين‌ميان‌بدل‌ساختن‌داستان‌به‌حفره

هم‌در‌دل‌انبوهِ‌داستانهايي‌که‌به‌سرعت‌قابليت‌وفق‌يافتن‌با‌شرايط‌‌ي‌ذهن‌نويسنده‌را‌نشان‌داده‌است،‌آن‌شهيدگونه

هاي‌‌موجود‌را‌در‌خود‌پروردند‌و‌حتي‌بر‌سر‌فرمانبرداري‌از‌اوضاعِ‌غالب،‌با‌هم‌مشغول‌رقابت‌شدند،‌چه‌داستان

‌نگ.هاي‌ظاهراً‌ضد‌ج‌جنگ‌و‌چه‌داستان

ي‌قبلي،‌يعني‌به‌باد‌‌شرط‌معناداريِ‌هر‌دو‌دسته‌ي‌سوم‌قلمداد‌شود.‌داستاني‌که‌پيش‌تواند‌از‌طبقه‌داستان‌ربيحاوي‌مي

گويد‌از‌‌کشد.‌داستاني‌که‌مي‌آفرينيِ‌ايدئولوژيک‌را‌به‌چالش‌مي‌ها‌تحت‌لواي‌وحدت‌بار‌سوژه‌دادنِ‌خشونت‌فراموشي

‌جنگ‌ ‌و ‌نبوده ‌کار ‌در ‌حقيقي ‌وحدتي ‌تکينگيآغاز ‌قصابيِ ‌نيست‌جز ‌حقيقت‌چيزي ‌علي‌در ‌فرمانِ‌‌ها. ‌آنکه رغم

هاي‌جنگ‌است،‌با‌اين‌‌بخش،‌همواره‌خواستار‌سقوط‌چنين‌صداهايي‌در‌مغاک‌وضع‌موجود‌يا‌در‌دل‌حفره‌وحدت

کميتّ‌ماند.‌چنين‌فوراني‌در‌روند‌توليد‌ادبي،‌اگرچه‌به‌لحاظ‌‌ناپذير‌کماکان‌در‌حال‌فوران‌باقي‌مي‌حال‌امر‌جبران

رو‌امر‌جبران‌ناپذير،‌همچون‌‌هاي‌ماترياليستي‌خاصِ‌خود‌است.از‌اين‌اندک،‌ولي‌همچنان‌به‌شدت‌وفادار‌به‌اسلوب

ي‌مقابل‌خوني‌قرار‌بگيرد‌که‌‌ماند‌و‌جاي‌تعجب‌نيست‌که‌در‌نقطه‌خون‌شهيدانِ‌حقيقت،‌همواره‌جوشنده‌و‌گرم‌مي

‌.کند‌در‌داستان‌با‌ريختن‌نخستين‌مشت‌خاک‌فروکش‌مي
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****‌

‌پانوشت:

‌ژرژ‌باتاي‌‌وامي‌از‌‌(1)

 (‌برگرفته‌از‌سنگ‌قبر‌سرباز‌گمنام‌در‌مجموعه‌شعر‌هفتاد‌سنگ‌قبر‌از‌يدالله‌رؤيايي.2)

‌ 
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